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   آفتاب  آخرین                           :چهارم  ردفت 
 (عجّل الله تعالی فرجه الشریفمهدی  آل محمّد          :شان   در   سرایشی ) 

                                    

 یآبادیعل حمّدمُ دکتر
 

 :ان علم و ادب ایرانــآسم خورشیدچهراز  گُفتاریپیشبا 
 ــلیتجل لیجل دکتر ، جنابقدرگران و فرزانه اُستاد                



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دیم بهــتق

 :ام: پدر و مادر عزیز و مهربانتقدیم بهنخست، 
ها که، همراه با نثار جوهرة مردی و توان و مهر و محبتّ و شیر جان، هُنـر آن

لا علیهمعاشــ ی آل ا   ــر و عاشــ ی و خــدمت الســّ ــ  درب»گُزاری عاشــ انه ب خان
کرانـه دان  صدف خل ت و بحـر بیچهارده گوهر یک»، یعنی «السّلا معلیهالبیت اهل

 وختند.گُزاران آمترین خدمترا بر این کم« بندگی
 

  



 

 

 
 
 
 
 

 :تقدیم بهو سپس 

 
 آبادی، : برادر جاویدالاثرم شهیـد بسیجی علی علیتقدیم بهو سپس 

دان بی اـیر هنرمنـ اـن و البتهّ خورشیدصفتِ آسـمان قدُسی نوُر:و نیز به: سـ  نش
ها، گفُتارها و رفتارهای عاش ان  خـود، بـه اندیشهها که هنُر خدُاگونگی را در آین  صاف آن

تـارهها، به تابندگی خورشیدها، به تابانی ماهبلُندای آسمان نـدگی س اـ، بـهها، به درخش لطافـت  ه
اـن آینـهها که در راه بـیها به شهادت نشستند. آنها، و به صفای قطرات زلال آبگلُ داری پای

اـل دوست، آن یگانه محبوب اـ تلاشـی  جمال و کم تـند. و ب و معبودشان، خالصانه قـد  گااش
فرسای های طاقتها و وجب به وجب سختیناپایر و صبری نیکو گا  به گا  باریکیخستگی

اـ  پیمـوده، و در آخـرین نفـر، در قلّـ   اـ ، با ادبی تم آن را در حضُور پاک و نزدیک آن همُـ
اـر، کامـلفرازین راه، در میدان شهامت و مردی و ایثار، آغوش  تـرین تصـویر از بـه آغـوش ی

رنگی مندانه و به زیباترین صوُرت ممُکنه، در بیای ملکوُتی، شکوُهح ی ت محبوب را در چهره
اـنی و بیو بی اـکمزاری گوُاهی دادند، تا جای جای همـ  دلنشـ اـ و خ اـ و سـرزمینه اـ ه ه

ــرانهگاه وجود دریائی و بیحضرت حضُور و زیارت  .                                  شان باشدکـ
 خیــــر. .....،یاد سبزشان به                                                     



 

 
 

 صلوات بر محُمّد و آل طاهرین مُحمّد فصل اوّل: 

 

ها()چهاربیتي بخش نخست:



 33/ و آل محمّد  فصل اوّل: صلوات بر محمد

 

 «ام صلواتــمق»در تعریفِ 

 «آب حیات»این  )ع( امِ صادقـــنوُش ز جمی

 «ام صلواتــمق»ان یتو شود ع تا بر

 ؛دانی« )ص( دــام احمــمنزلت و مق»تا 

 «اتطُــرفه بر»ات این نرود زِ دستتا می

 ،«انـــهست جهصطفی مُ ل وجودِــاز فض»

 «ماتا هست و مَ ـــفن :ملهگر او نبوَد جُ»

 عالمیــان  «فیل هسَتِ اوطُ»هستند 

 «حق به حیات رحمتِ  رَیانِ ــسَ»وز او 

***** 
********* 

 

 بر مُحمدّ و آل طاهرین او صلوات



 ولایت خورشید )دفتر چهار (: آفتاب آخرین /  34

 

 برَاتِ وصـــال«: صلوات»

 خواهی تو اگر به قرُبِ معشوق برات؟

 ؟طاعاتیا از تو شود قبول ذکر و 

 ؟«الی از خاکـــرُتبتِ ع»طلبی گر می

 ؟«حسنات» یا« ابدی پاکیزه حیاتِ»

 میل است تو را گر به خـُـدا رَه یابی؟

 اش خوری آب حیات؟وز جـــامِ سقایت

 :داوند تو را در قرآنوده خُفرمُ

 صلوات «مدّــمحُ»ستی به باید که فرِ

***** 
********* 

 

 صلواتبر مُحمدّ و آل طاهرین او 



 35/ و آل محمّد  فصل اوّل: صلوات بر محمد

 

 رحمتٌ للعالمین

  ،ر است و  نزول برکاتـــمنشاء خی سر

 ؛طاعات ـــر دین و، جــان و رُوحِ وههم جُ

 هم معنی و هم مظهـــر اسماء خُدا، 

 سرچشمة آفرینش و آب حیات؛

 :مــحكی داوندِش داده خُازین رو لقب

 «ماتچه مَ ،حیوانچه :انــرحمت به جهانی»

 نقُصان، تنزیه وجود اوست از هر

 «صلوات»اش به بانگِ ذکر مَلَك و حق

***** 
********* 

 

 بر مُحمدّ و آل طاهرین او صلوات



 ولایت خورشید )دفتر چهار (: آفتاب آخرین /  36

 

 «:صلوات پاکِ مُؤمن»

 در میزان: « ترین عمــلِ صالحسنگین»

  فـــردا، به روز حشــر، به درگاهِ ذُوالجـــلال،

 شود گشُوده نامة اعمـــال،آنجــا که می

 ست،ها خالیفقیراند و، دستآن دم که جمُله 

 هـا برُون احوال،کنُد از پردهمی« نوُر»روزی که 

 اندر آن میزان: « ترین عمــلِ صالحسنگین»

 «صلوات پاکِ مؤُمن است بر محُمـّـد و آل»

 است،« هشتمین صدف پاک هادیان ره»از 

 این دُرّ سُفتــه که بر اوست تاجِ قــال و مقـــال

***** 
********* 

 

 بر مُحمدّ و آل طاهرین او صلوات



 37/ و آل محمّد  فصل اوّل: صلوات بر محمد

 

 رازِ صلواتِ شیعـه 

 ؛«کهُنـه سؤال»پُرسید اگر تو را کَس این 

 راز  صلواتِ شیعــه  بر احمـــد و آل؛

 برگُوی ز اللـّـه  ورِا  پاسـُـخِ تَر ؛

 تا فــاش شود حقّ و، فرو آید قـــال 

 کافی است؛« درود بر محُمّــد»تنها نه  

  ؛«شرط کمـــال»نیز  بدُی  « تســلیم نبی»

 «:دُرّ»ـد این جمـع فِرقَ آورده ز احمـ

 صلوات بر احمــد است بر این منوال:

****** 
 «دٍــحمّ دٍ و آلِ مُحمّعلی مُ  صلِّ مَّـهُاللّ»

****** 
 

 بر مُحمدّ و آل طاهرین او صلوات

 ٨2ولادت آن ح ی ت مُجسّم شهریور آبادی، مُحمدّ علی



 

 

 

 

 

 هادوبیتي بخش دومّ:

  



 41/ و آل محمّد  فصل اوّل: صلوات بر محمد

 

 ماهخورشید و 

 ؛است« رـــقم»چون  «علی» و «حمّدمُ »است  «شمس»

  ؛است «رـــشج» نبی چون و «ولایت»است میوه

 ،گردی« )ص( دــاحم» صد بار اگر به دورِ

 ر استــثمبی« )ع( ولایت علی»و  «حُبّ»بی 

***** 
********* 

 

 بر مُحمدّ و آل طاهرین او صلوات



 42/ و آل محمّد  فصل اوّل: صلوات بر محمد

 

 

 اُسوة نیكُوي بشـــر

 ،«ثَمَـــر»حق داده  صدفِ خلقتِزیبا

 ،«گُوهـــر»، «محُمـّد»همچو  برآورده به 

 «:خبـــر»اش پیكِ خُدا داده با آمدن

 «اُسوة نیكوُی بشـــر»آمد به جهــان 

***** 
********* 

 

 بر مُحمدّ و آل طاهرین او صلوات



 ولایت خورشید )دفتر چهار (: آفتاب آخرین /  43

 

 

 هاي اختر بر قدُومِ شمسِ دلبــــرگُل

 شود، پُراختــر« عشق»امشب زمین و آسمان از 

 شود،« پَر » های اختـــر بر قـدوُمِ شمسِ دلبـــر گُل

 محموُد، ابوالقاسم، محُمـّـد، مُصطفی،

 شود« بَر» به عــالم « احمـد»بنتِ وَهَب،  دامنِاز 

***** 
********* 

 

 بر مُحمدّ و آل طاهرین او صلوات



 44/ و آل محمّد  فصل اوّل: صلوات بر محمد

 

 

 نُورٌ علي نُورِ خُـدا

 ،«ظلُمتِ جهَـلِ بشــر»دیوِ مخُوفِ 

 محُتضــر« داحمـ انقلابِ شمسِ »از 

 ، محموُد حق،«نُورٌ علی نُورِ خُـدا»

 مُفتخـــر« محُمـّ.ـد»با نامِ  نیكُــوی 

***** 
********* 

 

 بر مُحمدّ و آل طاهرین او صلوات



 ولایت خورشید )دفتر چهار (: آفتاب آخرین /  45

 

 

 آفتابِ آخرین

 ؛«الوُثقــای دینعُروه»؛ «معنای انسان»

 ؛«مِثــلی قرین»؛ یار را «جــان جانان»هم 

 اندر زمین؛« گر راه خـُدااحیــا»

 «آفتابِ آخرین»؛  «شمسِ محُمـّد»

***** 
********* 

 

 بر مُحمدّ و آل طاهرین او صلوات


